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دوران گذار تئاتر از دولتی 
به خصوصی

دورنمای طلایی 

تئاتر این روزهــا در گذار از دولتی 
به خصوصی اســت و این وضعیت 
و  پســتی  و  دردهــا  آســیب ها،  بــا 
بلندی هایی مواجه شده؛ چون هنوز 
نــه کامــلا در وضعیتــی خصوصی 
اســت و نه ســایه دولت از ســر آن 

برداشته شده است. 
تئاتری  تعریف درســت  این  باید 
را بــه همــان وجهــی کــه در دنیا 
وجود دارد مرتبــط بدانیم وگرنه در 
ایــن بلاتکلیفی و دوگانگی آســیب 
شــدیدی بر گروه ها و آثار نمایشــی 
وارد می شــود و در درازمــدت ما را 
بــا فاجعه مواجه خواهــد کرد. این 
ملموس ترین  این روزها  در  وضعیت 
اتفاقــی اســت کــه باید بــا رعایت 
اصــول و حمایت هــای صحیــح از 
آن گذر کــرد. دوران گــذار همواره 
ســخت و مشــقت بار بوده و این بار 
نیز چنین مشــکلی حاکــم بر همه 
امــور نمایشــی اســت و از پایتخت 
به دیگر شــهرهای بزرگ و متوسط 
این دوره، بی هیچ  ســرایت می کند. 
برای  اما  اســت،  گریز ناپذیر  تردیدی 
گذر از آن باید تدبیــر کرد. دراین بین 
برخی از این آســیب ها نمود عینی، 
آشــکار و بــارزی دارد و حتی تبدیل 
به جیغ شــده اســت. اینکــه در هر 
تئاتری باید به جای کمدی، لوده بازی 
و ابتذال ببینیم؛ خود جریانی اســت 
کــه به قدر کافی تئاتر ما را ســخیف 
و غیرقابل تحمــل کرده اســت. اگر 
تضمینــی برای فروش باشــد دیگر 
همه دست به دامن حیله های جذاب 
نخواهند شــد. این هم خود شــاید 
تمهیدی است که برای برخی بگیرد 
و برای برخی هم چندان آب و نانی 

برخلاف انتظارشان نداشته باشد. 
اینکه چهره های معروف ســینما 
و تلویزیــون به بازیگــران تئاتر ارجح 
شــده اند، خــود نشــانه ای دیگــر از 
ویران شــدن وضعیــت تئاتر اســت. 
اگــر بیایند و با اصــول و فضای تئاتر 
ســازگار شــوند، ورودشــان بابرکت 
تلقی می شود چون در نهایت بازیگر 
تئاترنــد و نه چهره. امــا اگر با فخر و 
تفرعن به این فضــای فرهنگی وارد 
شوند، به تدریج فضا را مسموم و تئاتر 
را از آن قوه فروتنانه اش دور می کنند 

و این آسیبی غیرقابل جبران است. 
تئاتر در طول تاریخ علاوه بر وجوه 
ســرگرم کننده و لذت بخــش با تفکر 
و ابزار القای اندیشــه شــناخته شده 
اســت. فرقــی هم نمی کنــد در چه 
قالبی باشد؛ تراژدی، کمدی، ملودرام 
و ابزورد و هر گونه و سبک و شیوه ای 
در غایت خودش مــا را به چالش و 
کشــف وامی دارد و این نکته اساسی 
اگر کم رنــگ و بی رنگ بشــود، دیگر 
نامش تئاتر نیســت و باصراحت باید 

گفت فاجعه است. 
باشــد  به ســلامت  بایــد  تئاتــر 
و  تلــخ  دوره  ایــن  از  بــه زودی  و 
تئاتر  ســرگردانی اش خلاص شــود. 
یــک بیمــار روحــی و روانی اســت 
و بــا ایــن  حال واحــوال نمی شــود 
بــه آینــده اش خوش بین بــود مگر 
درمانش کــرد. باید با ســاختارهای 
درســت یک تئاتر خصوصی بسامان 
را طراحــی و عملیاتــی کــرد. باید 
همگان هم اندیشی کنند و در تعامل 
و سیاست گذاران  با مدیران فرهنگی 
ایــن آزادی عمل را به ســوی تعالی 
سمت وسو داد. آیا می شود از دوران 
فاجعه گذر کــرد و این دوره گذار باز 

هم به دوران طلایی تبدیل شود؟ 

پیش پرده

فراز و فرود تئاتر خصوصی در ایران

 پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ که فضای امنیتی بر کل کشور حاکم 
شــد، فرهنگ و هنر هم دو جنبه دولتی و مبتــذل به خود گرفت و از 
آن حالــت در اختیاربودن مردمی و شــکل خصوصی اش بیرون آمد. 
شــوربختانه همان روال پیشــین که بر تئاتر حاکم بود پس از انقلاب 
نیز همچنان نگهداری شــد؛ هرچند در این سال ها تلاش هایی صورت 
گرفته اســت تا باز هم همان روال خصوصی ســازی به فرهنگ و هنر 

برگردد. 
ســیدعلی نصر از دولتمردانی اســت کــه برای نخســتین بار تئاتر 
خصوصــی را با راه اندازی ســالن اجرا و گردهمایی عــده ای بازیگر و 
هنرمند زیــر نام گروه از اواخر دوره قاجار ایجــاد کرد. او هم به  دلیل 
ســفر به خارج از کشــور و تحصیلات عالیه اش در فرانســه و آشنایی 
نزدیک با روال معمول در تئاتر مغرب زمین به چنین برداشــت درستی 
رســیده بود. پس از او هم باز به شــکل منســجم تر و توانمندتری این 
روال به دســت عبدالحسین نوشــین تدوام می یابد و فراگیرتر از پیش 
در تکاپوی تشــکیلاتی دقیق تری برمی آید. در آن زمان یک تهیه کننده 
و ســرمایه گذار مکانــی را برای ســاخت تالار در نظــر می گرفت. این 
مکان به  همین  منظور ســاخته و پرداخته می شد و در اختیار یک گروه 
قرار می گرفت که در آنجا مســتقر شــود. این استقرار و تمرین مستمر 
و انجام چند کار به طور هم زمان باعث می شــد پیوســتگی و نظم بر 
فضای تئاتر حاکم شود و مردم نیز فرصت می یافتند با دیدن تئاترهای 
پشت سرهم و با برنامه، اصطلاحا دچار تئاتر شوند. این عادت فرهنگی 
زمینه ساز مخاطب سازی می شد و خودش تضمینی برای فروش بهتر 
و قوام گرفتن گروه نمایشی بود.  در آن روزگار در شهربانی دفتری برای 
صدور مجوز و نظارت بر امــور فرهنگی و هنری بود که کارش همین 
بود. بنابراین مردم می توانستند در فضای فرهنگی سرمایه گذاری کنند، 
چون در پایتخت و شــهرهای کلان نیز این اشتیاق در مردم ایجاد شده 
بود که بخواهنــد برای تئاتر وقت و پولشــان را هزینه کنند. به همان 
نســبت هم گروه ها با دانش و آگاهی و خلاقیت بیشتر به  دنبال تدارک 
و فراهم کــردن نمایش هایی بودند که با اقبال عمومی همراه شــود. 
ســیدعلی نصر به کمدی می پرداخت؛ چه آداپته و چه تألیف. نوشین 
هم متون دســت اول جهانی را به اجرا می گذاشــت و البته نوشــین 
از تکنیک و زیبایی شناســی بهتری برخــوردار و تئاتر او به تعاریف روز 
جهان نزدیک تر بود. بعدها تماشــاخانه تهران و تئاترهای دیگری هم 
در تهران و دیگر شــهرهای کشــورمان به فعالیت پرداختند و لاله زار 
کارزار گروه های بســیاری شده بود و مردم هم آمادگی بسیاری داشتند 

که در هفته وقتی برای این منظور بگذارند. 
اما کودتای ۳۲ این فضای فرهنگی را درهم شکست. این فروپاشی 
ســال ها با سکوت و خاموشــی همراه بود و انگار دیگر قرار نبود تئاتر 
به معنای حقیقی اش به تالارهای تهــران برگردد؛ چون همه لاله زار 
شــده بود پر از آتراکسیون که شــامل نمایش واره، ژانگولربازی، رقص 
آکروبات و شعبده می شــد و همین عادتی دم دستی و مصرف گرایانه 
بود که دیگر فرصت اندیشــیدن را از مردم ســلب می کرد. اما شاهین 
سرکیســیان، عباس جوانمرد و علی نصیریان بنابــر ضرورت و همان 
ایده هــای ناب که باید تئاتر ملی راه اندازی شــود، حرکت هایی را آغاز 
کردند. بدبختانه اینها چاره ای نداشتند که فعالیت خود را در چارچوب 
دســتگاه های دولتی پیش ببرند و سازوکارشــان بــا جیره و مواجب و 
برنامه هــای وزارت فرهنگ و هنر دربیامیزد. این آمیختگی از یک  ســو 
خوب بود؛ چون به هرحال توانایی دوباره برخاســتن تئاتر ممکن شده 
بود و از یک سو بد بود، به این دلیل که دیگر روح هنرمند نمی توانست 
با خیال پردازی های ناب و شــفاف به دوردســت ها و بی کرانه ها سفر 
کنــد. به هر تقدیر؛ زمانه چیزی غیــر از این را برنمی تافت و هنرمندان 
نیز بــه ناچار بایــد در تکاپوی دوبــاره تئاتر برمی آمدند. اگــر تئاتر ما 
دولتی نمی شــد، مطمئن باشید که ما درســت مثل سینمایمان دارای 
یک تئاتــر جهانی بودیم. اینکــه همان تئاتر ملی هــم هنوز که هنوز 
اســت ره به جایی نبرده و از اعتبار و ارزشی مردمی و بهینه برخوردار 
نیست. دســتگاه دولتی بنابر سلیقه های وزرای فرهنگ و هنر همیشه 
گیروبندهــای خودش را داشــته اســت، امــا اگر این وابســتگی های 
دولتی کمتر می شــد، هنرمنــد در چالش با خویــش، جامعه و حتی 
دســتورات دولتی بهتر می توانســت از پس خودش و دشواری هایش 
برآید، اما اســتقلالش باعث خلاقیت و باروری و شــکوفایی می شد و 
نتیجه هم جهانی شــدن تئاتر ما بود. اما ما هنوز در شــکل یافتن تئاتر 
ملــی بازمانده ایم و هنــوز هم بهترین های ما یا کپی کار و کلیشــه نگر 
تئاتــر غربی هســتند و یا اینکه آن طور که باید و شــاید نه از تئاتر ملی 
ســردرآورده اند و نه دیدگاه های جهان شمولانه یافته اند. جهانی شدن 
با داشــتن فکر اجرائی و نمایشــی ایرانی محقق می شود و نمی توان 
در فروشــدن به روال معمول تئاتر غرب جست وجویی را به سرانجام  

رسانید که در آن بارقه های اصولی تئاتر ما ایجاد شود. 
بنابراین خصوصی شــدن تئاتر بــه نفع مردم و فرهنــگ حاکم بر 
جامعه اســت و از ســوی دیگر دســتگاه های دولتی نیز باید پیوسته 
حامــی تئاتر باشــند و با کمک از اهــل فرهنگ در تولیــد تئاتر و ارائه 
سخت افزارهای لازم امکان رشد و شکوفایی اش را فراهم کنند و حتی 
هیچ نوع تصمیم و سیاســت گذاری دخالتی در آن نداشته باشند. این 
هنرمند است که بهتر از هرکسی می داند چگونه باید به تئاترش سمت 
و ســو بدهد که در آن خلاقیت موج بزند و از ســوی دیگر چه تفکری 

را برای بهبود اوضاع و احوال مردم و جامعه به  کارش تزریق کند. 

هنر
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۹۴ را وزیر ارشاد، ســال تئاتر نام گذاری می کند، اما در ماه های سپری شده، 
حمایت چشمگیری از تئاتر، اتفاق نمی افتد. این اولین نکته ای است که پس 
از درنگ در اتفاقات فصل گذشته تئاتر، به چشم می آید. ازهمین رو میزگردی 
با حضور نغمه ثمینی که عــلاوه بر نمایش نامه نویس بــودن، تجربه حضور 
بین المللــی در آکادمی های معتبــر درام را دارد و همچنین با حضور حمید 
پورآذری، علی اصغر دشــتی و همایون غنی زاده، کارگردان هایی که هر یک 
سرپرست گروه های مســتقل تئاتری- پاپتی ها، دن کیشوت و مونگو- هستند 
ترتیــب دادیم. در این میزگرد، به تعریف دوبــاره ای از حمایت در هنرهای 

نمایشی رسیده ایم که در ادامه، مشروح آن را می خوانید: 

سؤال اصلی این اســت که چرا اسم یک سالی می شــود سال تئاتر،  �
ولی در چند ماهی که از آن گذشــته، هیچ اتفاقی برای آن نمی افتد، حتی 
کار هایی که قبلا انجام می گرفت هم انجام نمی شــود؟ چطور می شــود 
حمایت هــا را از بخش گفتار، به عمل آورد؟ باید بحث را به این ســمت 
ببریم که در این تعاریف جدیدی کــه به وجود آمده، حمایت باید به چه 
صورت باشــد. در فضای تئاتر خصوصی، مطالبات هنرمندان چیســت 
و آیا هنرمنــدان می توانند همچنان مطالباتی داشــته باشــند؟ دولت 
بایــد بپذیرد که همچنان وظایفی نســبت به هنرمنــدان دارد، حتی اگر 
صد درصد فضای تئاتر خصوصی شود، این دلیل بر این نیست که یارانه ها 
و حمایت ها باید از تئاتر سلب شود، چون در تمام دنیا تئاتر تحت حمایت 
است و در اینجا هم باید از تئاتر حمایت شود. در این سالی که نامش سال 
تئاتر است، چگونه می شــود در این ماه های باقی مانده، حداقل جلو این 
سوءاستفاده ها گرفته یا به دولت گوشزد شود که تئاتر هم نیازهایی دارد. 
حتی تالار های خصوصی هم نیــاز به حمایت هایی دارند که آنها هم باید 
دیده شــوند و این دیده شدن، با صرف هزینه است و... یا رفتن گروه های 

تئاتری برای اجراهای بین المللی هم نیازمند حمایت است. 
نغمه ثمینی: اگــر دولت حمایت مالی اش را قطع کند، درنهایت، شــاید 
اتفاق بدی نباشــد، به این شــرط که حمایت معنوی اش را هم قطع کند که 
حمایت معنوی، یک ضدحمایت اســت. الان بد ترین موقعیت اســت چون 
قبــلا پول می دادند و نظارت هم می کردند. الان پول نمی دهند، ولی نظارت 
هنوز هســت. این روزها حتی کارهای دانشــجویی که مثلا دو، ســه اجرای 
محــدود دارند هم مورد نظارت قرار می گیرند، در حالی که ما خودمان هزینه 
اجــرا را می دهیم. این عــدم حمایت، الان در بدترین بــرزخ خود قرار دارد. 
پول و حمایتِ مادی نیســت ولی ضدحمایتِ معنوی هســت. این حمایت 
مادی مشــخص بود که به مرور و بر اثر این خصوصی سازی که در همه چیز 
اعمال می شــود، اینجا هم اتفاق می افتد. همیشه این وضعیت دوپهلو بود. 
دولــت چرا باید پول تئاتری را بدهد که به آن باور ندارد؟ اگر آدم عادل بود، 
می پذیرفت خب، تئاتر X با منافع فکری اش هم ســاز نیست چرا باید پول آن 
را بدهــد؟ وقتی پولش را نمی دهد، باید نظارتش را هم کنار بگذارد و اجازه 
دهد آن تئاتر اگر قرار است به زمین بخورد، خودش به زمین بخورد و اگر قرار 

است سرپا باشد، خودش سرپا باشد. 
حمیــد پورآذری: به نظر من به دلیل همین نظارتــی که وجود دارد؛ تئاتر 
نمی توانــد در این مملکت خصوصی شــود؛ نظارتی که خــط و ربط به آن 
می دهد. اینکه دولت کاملا هزینه یک ســری اجراها را دهد، این ضدعدالت 
اســت، چون مثلا یکی می تواند سوبســیدی را که گرفته است، جبران کند و 
یکی نمی تواند. درواقع کســی که جبران می کند، سوبســید نگرفته و کسی 
که نمی تواند جبران کند، سوبســید گرفته اســت، پس اینجا عدالت رعایت 
نمی شود. ضمن اینکه تجربه ای که از قبل بود که پول کارها را دولت می داد، 
خیلی به رشد کیفیت کمک نمی کرد. درحالی که می دیدیم یک نفر برای یک 
اجرا، ۵۰ یا صد میلیون گرفته اســت و فقط در حدود پنج میلیون می فروشد 
و تلاش نمی کرد که ببیند چرا این اتفاق افتاده اســت و کجای کار ایراد دارد 
و از طرف دیگر، یک ضــدارزش به وجود می آورد که آن کارگردان بگوید کار 
مــن را نفهمیدند یا کار من پروپاگاندا نــدارد و برای همین هم نفروخته. من 
با حمایــت صد درصدی مخالفم، ولی در تئاتــر خصوصی دلیلی ندارد که 
دولت و شهرداری وظایف شان را انجام ندهند. اینجا انجام نمی دهند، فقط 
ســالن می دهند و می گویند برو حالش را ببر. یک جورهایی این قضیه شبیه 
شــتر گاو پلنگ شده اســت. از طرفی نظارت وجود دارد و حتی سخت تر هم 
شــده. از ابتدای همین سال که سال تئاتر اســت، نظارت ها هست نسبت به 
یکی، دو ســال گذشــته که راحت تر بود، تئاتر خصوصی بســتر می خواهد. 
گروه ها باید ســالن داشته باشــند که بتوانند برنامه ریزی کنند و اسپانسر گیر 
بیاورنــد، دولت درواقع، باید به این صورت کمک کند. الان هیچ کاری انجام 
نمی دهــد؛ از درآمدش که نمی خواهد بگــذرد، معافیت های مالی را برای 

شرکت های حامی تئاتر منظور نمی کند و نظارت هم که صد درصد است. 
یعنی معافیت از مالیات وجود ندارد؟  �

پورآذری: خیر برای همه شــرکت ها نیســت. زمانی یک قانونی گذاشتند 
که چند شــرکت از این قانون بهره گرفتند، مثلا شــرکت توسعه هنر معاصر 

جزء آن شرکت هاســت که به دلیل حمایتی که از هنرمندان می کند، معاف 
از مالیات است. 

همایون غنی زاده: به نظر من، ورود به بحث شــکل مناســبی ندارد. شما 
می خواهیــد عدم حمایت دولت از تئاتر را آسیب شناســی کنید و اینکه چرا 
حمایت دولت از تئاتر قطع شده است؟ باور من این است که حمایت دولت 
از تئاتر وجود نداشــته اســت. حمایتــی که ما فکر می کنیــم از یک تاریخی 
قطع شــده، حمایت نبوده است. اگر ما می خواهیم آسیب شناسی کنیم باید 
برگردیم و با دقت مسئله را بشــکافیم، توقع ما از شکل حمایت پایین آمده 
اســت. آن حمایتی که ما فکر می کنیم قطع شده، در حقیقت توهم حمایت 
اســت. مقداری پول بــوده که بین اهالی تئاتر با جابه جایــی مدیر و با تغییر 

سلیقه، توزیع می شده و با تغییر سلیقه این توزیع تغییر می کرده. 
پورآذری: اصولا کسانی که بیشتر داد می زدند، بیشتر می گرفتند! 

غنــی زاده: یــا حتی در دوره ای کســانی کــه کمتر داد می زدند، بیشــتر 
می گرفتند. این در حقیقت حمایت نیســت که شما به یک گروه تئاتری چند 
میلیون تومان پول دهید، برای تشــکر از اینکه بالاخره کاری شــده! مســئله 
پول دادن بی هدف نه تنها در تئاتر، بلکه در هر بخش دیگری که تجربه شــد 
اثر بدی گذاشــت. تأثیر بد و مخرب آن را نیز در تئاتر شــاهد بوده و هستیم. 
بخشی از اهالی تئاتر نمی خواهند از این حمایت دست کشیده شود... آن نوع 
حمایت ناچیز (که من اســمش را حمایت هم نمی گذارم)، باعث می شــود 
کیفیــت آثار تنزل کند و عــده ای با پیدا کردن روابطی یا راه و روشــی بدون 
اینکه لایق دریافت حمایتی باشــند، از آن بهره مند شــوند و عده ای بهره مند 
نشوند. تئاترهایی بهره مند شــوند که کوچک ترین دغدغه آنها کیفیت باشد؛ 
چراکه برای به دســت آوردن حمایت کوچک دولت تولید شده اند و از همه 
وحشتناک تر تبانی مدیران و دوستان تئاتری شان برای تولید اثر بوده و هست 
تا دســت مدیر برای حمایت باز شود! یعنی تا جایی کار تنزل پیدا می کند که 
تولید تئاتر به منظور داشــتن یک سند است برای پرداخت پول؛آن تئاتر دیگر 
تئاتر نبود، سمندســازی بود که خیلی از مــا نمونه هایی از آنها را در حافظه 
داریم بی آنکه تماشــاگر زیادی آن را دیده باشــد یا حتی از وجودش مطلع 
شــود! در نهایت اینجا برنده دولت بود به اســم اینکه دارد از تئاتر حمایت 

می کند. 
دولت ها لحظه ای از تئاتر حمایت نکرده اند، پول کوچکی توزیع کرده اند 
که این اســمش حمایت نیســت. پس ما باید ببینیم حمایــت از تئاتر یعنی 
چه؟ در تمام دنیا حمایت از تئاتر وجود دارد. این جمله ای اســت که دائما 
از روی عــادت تکرار می کنیم و می گوییم برای همیــن حمایت از تئاتر نباید 
قطع شــود. در هیچ جای دنیــا توزیع پول خرد در تئاتر به این شــکل وجود 
ندارد. اصلا این شــکل حمایت معنی ندارد. حمایت شــکل دیگری اســت؛ 
حمایت یعنی زیرســاخت ها ساخته شــود. تئاتر، هنر گرانی است، تئاتر هنر 
ارزانی نیســت، تئاتر از ســینما گران تر اگر نباشــد، ارزان تر نیست. احتیاج به 

مکان ثابت دارد. بیش از آنچه تصور می شــود، تولید تئاتر به زمان نیاز دارد. 
از آنجایی که تئاتر ما مکان ثابتی ندارد، هم ما، هم دولتمردها دچار این شک 
و تردید می شــویم که آیا ما اصلا تئاتر واقعی داریــم؟ آیا این جرقه ها، تئاتر 
است؟ آیا به این جرقه ها می شــود کمک کرد؟ کمک به کجاها باید بشود؟ 
کمک به اشــخاص یعنی کمک به ســلایق، آن هم کمک های چکه ای اصلا 
صحیح نیست. می خواهم مثالی بزنم. گروه لیو توانسته است یک جشنواره 
تئاتر پایدار و مســتمر و در حال توسعه به تئاتر ما هدیه بدهد، با برنامه های 
منظم هرچندسال یک بار بازیگرانی به تئاتر معرفی می کند و شرایط تحقیق 
و پژوهش در تئاتر را فراهم کرده اســت. خروجی تئاتر لیو و رشد آن در یک 
نمــودار قابل اندازه گیری اســت. اما هیچ کمکی به این گروه نمی شــود. در 
عوض به یک کارگردان در جشنواره ای برای دو شب اجرا صد میلیون تومان 
می دهنــد و بعد از آن دو اجرا همه می روند خانه هایشــان. حال تصور کنید 
آن صد میلیون تومان برای دو اجرای جشــنواره ای به گروه لیو داده می شد؛ 
گروهی که آزمون خود را برای برنامه داشــتن با ســربلندی پس داده است. 
در نموداری که پس از یک ســال برای گروه لیو ترسیم می کنیم، همه  انتظار 
رشــد بسیاری داریم. نبود این اهداف در حمایت، باعث شده احساس خوبی 
برای کمک کردن در دولت وجود نداشته باشد، چون احساس می کند پول را 
دارد در چــاه می ریزد. چون می بیند که این خروجی ندارد. اصلا نمی داند به 
کجــا باید کمک کند؟ مثلا یک روز می گویند چرا به خانم نغمه ثمینی کمک 
کردید؟ خانم ثمینی بد اســت، یک روز می گویند به خانم نغمه ثمینی پول 
بدهید، خانم ثمینی خوب اســت. دولت خودش ســردرگم است؛ به دلیل 
اینکه نمی داند که راه وروش درست کمک کردن به تئاتر چیست؟ و حمایت 
از تئاتــر چیســت؟ اول می خواهم مرتکب اشــتباه نشــویم و دائما نگوییم 
حمایت به تئاتر قطع شــده اســت، حمایت از تئاتر هیچ وقت وجود نداشته 

است و وجود نخواهد داشت مگر اینکه روش درستی برای آن درنظر گرفته 
شود. 

علی اصغر دشتی: من با مدل شــروع بحث مشکل دارم، متحیر هستم از 
دوره ای کــه داریم در آن زندگی می کنیم و روشــی کــه در مورد یک پدیده 
پرســش می کنیم. اگر پرســش ما دارد دعوت به گذشــته می کند، کمی به 
آن شک می کنم، دعوت به چه گذشــته ای؟ به کدام گذشته باشکوه دعوت 
می شــویم که نســبت به اکنون وضعیت بهتری داشته است؟ اکنونِ خوبی 
نداریم و تا آنجا که به خاطر می آورم و تا آنجا که تاریخ را مطالعه می کنیم، 
از گذشــته خوب هم خبری نبوده اســت. طبیعتا حمایت از یکی، دو جریان 
به دلیل مدل حمایتی که وجود داشــته را قبل از انقلاب شــاهدیم. آنها به 
دو جریان تبدیل شــده بودند، این دو جریان با همه اختلافاتی که در شکل و 
تفکر با هم داشــتند تأثیراتی از خودشان باقی گذاشته اند. ولی وقتی دولت، 
هنرمند و رسانه درباره تئاتر و بهبود شرایط آن حرف می زنند، کمی احساس 
ناامنــی می کنــم، از این جهت که فکر می کنم این ســه عنصــر، این مثلث، 
از آنچه بهبودی وضعیت نامیده می شــود دورنمــای واحدی ندارند؛ اصلا 
هنرمند و رســانه نمی دانند منظورشــان از بهبود وضعیت چیست! و حتی 
دولت هم مدت هاســت که نمی داند منظورش از بهبود وضعیت چیســت! 
همــه ما به جای اینکه مکث کــرده و همدیگر را به تأمل دعوت کنیم، دائم 
شــروع به حرف زدن  در مورد این مســئله به شــکل تکراری و کلیشــه ای 
کرده ایم، درنتیجه اعتقادی را که در ذهن مان در مورد دورنمای مثبت بوده، 
به تدریج از یکدیگر گرفته ایم. اگر در جایی هنرمند شروع کرده است به اینکه 
یک مســیری را دنبال کند، در مواجهه با دولت و رســانه، دچار مانع شده و 
نتوانسته مســیرش را ادامه دهد، در یک جایی رسانه شروع کرده، هنرمند و 
دولت مانع ایجاد کرده اند و در جای دیگری هم که احیانا دولت شروع کرده، 
هنرمند و رسانه مانع شده اند و نگذاشته اند مسیرش را ادامه دهد. من با این 
سنت غیرحســنه ای که پدیده ای را بیرون از خودمان به عنوان دولت فرض 
می کنیم، می گذاریم آن طرف بعد این طرفش می ایســتیم و به او می گوییم 
کــه چرا این کار را می کنی، آن کار را نمی کنی؛ خیلی موافق نیســتم. اگر در 
حوزه تئاتر با دقت به دولت نگاه کنیم، می بینیم بر خلاف چیزی که ما تصور 
می کنیم، از گذشته تاکنون دولت مدل مدیریتش را از ما آموخته است، یعنی 
درواقع، ما در دســت دولت کاری را انجام نمی دهیم، دولت دارد در دستان 
مــا کاری را انجام می دهد. ما به دولــت می آموزانیم که چگونه در تئاتر، ما 
را مدیریت کند و همیشه هم از دولت ناراضی هستیم. خیلی پیچیده است، 
مخصوصا در حرفه ما، دستورالعملی که ما را چگونه مدیریت کند، از طرف 
ما صادر می شــود. ما به دولت می گوییم چگونه ما را هدایت کند. راستش 
را بخواهید من احســاس کهنگی می کنم، اگر همچنان بخواهم بگویم چرا 
دولت از ما حمایت نمی کند و اگر منظور از حمایت این است که چرا دولت 
پول نمی دهد، من می گویم با این مســئله، دیگر کاری ندارم، یعنی معتقدم 
پول نباید وجود داشته باشــد؟ اتفاقا برعکس، همیشه پول خوب است، اما 
پرسش در مورد ســازوکار توزیع و مدل های متنوع حمایتی است و نه فقط 
نقدینگی! وقتی به گذشــته رجــوع می کنیم، به نظر من، به جای ســتایش 
گذشــته، باید آن را مطالعــه کنیم. دولت پیش از ایــن دخالت می کرده نه 
حمایت، ما احساس می کردیم حمایت است ولی بیشتر، دخالت بوده. هنوز 
از حافظه تاریخی ما حذف نشــده است؛ دورانی که دولت با دخالت هایش 
اعزام گروه ها را به خارج از کشــور جهت دهی می کرد. ولی از یک سالی به 
بعد ناگهان با ایده یک آدم، ماجرا قیچی شــد و بقیه مسلسل وار مسیر های 
خودشــان را پیدا کردند و الان اتفاقا گروه های کمــی نداریم که می روند در 
خــارج از کشــور تئاتر اجرا می کننــد. از زمانی که دخالــت دولت در اعزام 
گروه ها به خارج کم شــده، تعداد تولیدات مشترک، افزایش پیدا کرده است. 
آن چیزی را که دولت فقط به عنوان پول می دهد، نمی پسندم، کار دولت این 
اســت که کارهای دیگری برای ما انجام دهد و بــرای اینکه ما بفهمیم چه 
کاری بایــد برای ما انجام دهد، اول باید ببینیم که آیا تئاتر خواســته واحدی 
از دولت دارد؟ باید خواســته واحدی داشــته باشد. تئاتر خواسته واحدی از 
دولــت ندارد، دولت هم خواســته واحدی از تئاتر نــدارد، میانه ما و دولت، 
رســانه قرار دارد که او هم خواســته واحدی ندارد. اگر رســانه ایستاده که 
حرف های ما را به گوش دولت برساند به نظر من رسانه باید متدش را تغییر 
بدهد. اگر اصراری داریم برای گفتمانی که همیشــه در آن گفتمان، هنرمند 
تئاتر مظلوم است و دولت ظالم، من دیگر این گفت وگو را نمی پسندم. نه به 
این معنا که اعتقاد دارم این یک مظلوم است و آن یک ظالم، اصلا قرار دادن 
این جایگاه در عصری که ما زندگی می کنیم بی معناســت. باید به روشــنی 

بتوانیم درباب حقوق متقابل حرف بزنیم. 
به نظر شما مهم ترین مسئله امروز تئاتر ایران چیست؟ به این نمونه دقت 
کنید؛ در ســالیان گذشــته همه حرفی که راجع به تئاتر زده ایم، درباره تئاتر 
شــهر بوده است، به نظر من تئاتر شــهر را به عنوان کوچک ترین مسئله تئاتر 
ایران، رســانه ها، مدیران و هنرمندان به عنوان بزرگ ترین مســئله تئاتر ایران 
مطرح کرده اند، یا اصولا با هدف پنهان کردن یا فراموش کردن مسائل اصلی 
و بنیادین، آن را به بزرگ ترین و مهم ترین مسئله بدل کرده اند. اگر شما هر روز 
سایت های خبری را نگاه کنید، به حجمی که سایت های خبری در مورد تئاتر 
شهر حرف می زنند، احســاس می کنید دارند درباره یارانه ها حرف می زنند؛ 

یعنی مسئله ای که تمام کشور با آن سروکار دارند. 
ادامه در صفحه ۱۱
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همایون غنی زاده: حمایتی که ما فکر می کنیم از یک تاریخی قطع شده، 
حمایت نبوده است. اگر ما می خواهیم آسیب شناسی کنیم باید برگردیم 
و با دقت مسئله را بشکافیم، توقع ما از شکل حمایت پایین آمده است. 

آن حمایتی که ما فکر می کنیم قطع شده، در حقیقت توهم حمایت است. 
مقداری پول بوده که بین اهالی تئاتر با جابه جایی مدیر و با تغییر سلیقه، 

توزیع می شده و با تغییر سلیقه این توزیع تغییر می کرده

ثمینی، پورآذری، غنی زاده و دشتی حمایت دولت از تئاتر  را آسیب شناسی کردند

حمایت یا ضدحمایت؟ 

على بى نیاز

 عسل عباسیان

 رضا آشفته


